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  چكيده
ترين انديشمندان قرون ميانه است كه در زمينـه   خواجه نصيرالدين طوسي از جمله بزرگ

نصيرالدين طوسي تنها به . علم و ادب جايگاه رفيعي داشته و از شهرت جهاني برخوردار است
آخـر حيـات خواجـه     دو دهـه . علم و انديشه اكتفا نمي كرد و در سياست عملي نيز دخيل بود

هـا و   ل  نصير در دستگاه ايلخانان، دوران فعاليت علمي و عملي خواجه بود و در مهار رفتار مغو
شخصيت متسـاهل و مـداراي اعتقـادي خواجـه كـه      . احياي فرهنگي ايران نقش مؤثري داشت

در موفقيت و ارتقاي نيز كرد  ميزمينه هاي فعاليت او را با انديشمندان ساير اقوام و ملل هموار 
خواجـه نصـير دانشـمندي جـامع الاطـراف بـود و در زمينـه        . او سهم زيادي داشـت موقعيت 

نصـيرالدين طوسـي در   . هاي مختلف، از جمله حكمت نظري و عملي خبرگي تام داشت دانش
ساختار حيات اجتماعي را بررسي كرده و در ذيل حكمت مدني حكمت عملي، وجوه مختلف 

در ميـان فلاسـفه و انديشـمندان    . ها در اجتماع پرداخته اسـت  آناعي و جايگاه به طبقات اجتم
مسلمان دوران ميانه، خواجه نصيرالدين طوسي كامل ترين ديـدگاه را نسـبت بـه مقولـه عـدل      

 ها آنطبقات اجتماعي و جايگاه  به مفهوم عدل، داشته و با در نظر داشتن وجوه نظري و عمليِ
تـر   هاي ايرانشهري و مهـم  به ظن نگارنده جايگاه عدل در انديشه. است در دوران ميانه پرداخته

تأكيد مباني اسلامي و به ويژه تشيع بر اين مقوله موجب نگاه خـاص خواجـه نصـير بـه     از آن 
اين مقالـه پـس   . شده است )حكمت عملياز منظر (در جامعه  ها آناجتماعي و جايگاه طبقات 

از مختصر نگاهي به جامعه و حكومت در عصر خواجه نصير، به جايگاه و كاركرد فرهنگـي او  
  .كند ميپرداخته و سپس ساخت طبقاتي را در نظرگاه وي بررسي 

 .طبقات اجتماعي، حكمت مدني، ايلخانان، خواجه نصيرالدين طوسي :ها واژهكليد
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  تعريف مسأله
بنيادي و ضرورتي اجتناب ناپـذير در انديشـه و عمـل،    عدالت به عنوان يك اصل 

همواره دغدغه خاطر انسان بوده و از آغاز پيدايش حيات جمعي انسـان تـا بـه امـروز،     
هـاي انديشـمندان و دولتمـردان بـه شـمار       مشغولي تأمين عدالت و تحقق فضيلت از دل

به خصوص ارسطو،  انديشمندان يوناني اهتمام ويژه اي به عدل داشتند و. رفته است مي
-74، 165-68ارسـطو  (بخش مهمي از رساله خويش را به عدل اختصاص داده اسـت  

خواه در يك برداشـت اسـطوره اي و خـواه تـاريخي،      ،در ايران باستان .)177، ص171
بنيان ارتباط متقابل مردم و حكومـت هـا برپايـه عـدل اسـتوار بـوده و پويـايي حيـات         

ايرانيان به عنوان مـردم يگانـه   . بوده استمبتني قسط  اقتصادي و سياسي و اجتماعي بر
پرستي كه مراحل ناقص اعتقادي را سپري نكرده و از آغاز توحيدگرا بوده اند، عـدل را  

دانسته و اگر هم ساخت سياسي موجود مـانع   بنيان حيات اجتماعي و اقتصادي خود مي
شمرده و از  مين را مهم اما در يك مفهوم نظري و فرهنگي آ ،شده است از تحقق آن مي

هاي اسـلامي   چنين ديدگاهي وارد انديشه. آورده است مباني هويتي خويش به شمار مي
اديان توحيدي نيز به . نيز شد و در كنار تأكيد اصول اسلامي غناي بيشتر به خود گرفت

عنوان بانيان فلسفه خطي تاريخ و همواركنندگان مسير تعامل و تكامـل حيـات بشـري،    
تـر ارتبـاط متقابـل     دي عادلانه به هستي، انسان، جامعه، حكومت، معيشت و مهمرويكر

اهميت رويكرد عدل محورانه اديان توحيدي و به ويژه اسلام بـه  . اند انسان و خدا داشته
اي است كه تميز مقياس بودن عدل براي دين و يا بـالعكس ديـن بـراي     عدالت به گونه

فت و مـدارا را  أعدل اسلامي نظم و ترتيب و ر .)14: مطهري(عدل چندان آسان نيست 
توأمان دارد و انديشمندان بزرگ مسلمان، و بـه ويـژه بزرگـان شـيعي كـه تحـت تـأثير        

اند، به سهم خود در باروري  تر در نظر داشته رويكرد كلامي خاص تشيع، عدل را محكم
بيني مي، جهانعدل اسلا. اند كردهسعي اين مفهوم و جايگاه آن در بستر اعتقادي خويش 
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را  گرايـي  پـذيري و واقـع   گرايي و مسئوليت قانونگذاري، شايستگي، نظم، آرمان و تشريع و
اي كـه شـارع    گـردد و توجـه ويـژه    مـي جا دارد و اين همه به تأكيد قرآن كريم بر  يك

در ديدگاه اسلامي نظام هستي و انسجام آسـماني و زمينـي   . مقدس به عدل داشته است
و در قرآن كريم بنيان آفرينش بـر پايـه عـدل اسـتوار شـده اسـت        1استمبتني بر عدل 

ها را بـه رعايـت عـدل دعـوت كـرده و دوري از       انسان مكرراًقرآن كريم  .)25 /حديد(
/ ، آل عمران282/ بقره(پليدي و نيل به رستگاري را به رعايت عدالت منوط كرده است 

چنين  ،بدون شك .)9/ حجرات ،47/ انبياء، 15/ شوري، 90و 76/ لنح، 106/ ، مائده18
كلامي همراه شده و از منظـر كارآمـدي مـورد     -تعابيري هنگامي كه با برداشتي فلسفي

خواجه نصـيرالدين طوسـي انديشـمند    . كند مياهميت بيشتري نيز پيدا  ،نظر قرار بگيرد
 بينشبرخورداري از مدارا، بزرگي است كه به سبب ايراني بودن، مسلمان و شيعه بودن، 

گرايـي، نگـاه متفـاوتي نسـبت بـه       نگري و واقـع  افق بلند فكري، جهانجامع الاطراف، 
طبقات اجتماعي و  ةدر بحث دربار ،بدون ترديد .جامعه، حكومت و اقتصاد داشته است

ها در جامعه نيز با همين رويكرد وارد شده و نوعي نگاه جامع و واقع گرايانه  جايگاه آن
گيرد بررسي طبقـات اجتمـاعي    مينچه در اين مقاله مورد نظر قرار آ .را ارائه كرده است

  .او به عنوان يك انديشمند شيعي است ةمحوران  در نظرگاه خواجه نصير از منظر عدالت

  مقدمه
 هاي اجتماعي و اقتصـادي  برخي از واقعيت ةمطالع ،هاي تاريخنگاري لحاظ ويژگيبه 

توجه ست و برخي از وقايع به ندرت مورد ا در ادوار گذشته با مشكلات فراواني روبرو
ن عهود قديم معمولاً به مباحثي همچـون طبقـات   امورخ. تاريخنگاران قرار گرفته است

اجتماعي و جايگاه هر طبقه در جامعه توجهي نداشته و يا كمتر و به صورت ناخودآگاه 

                                                 
 . بالعدل قامت السموات والارض؛ العدل اساس به قوام العالم؛ العدل سائس عام .1
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رد توصـيفي بـه   هاي سنتي كه به طور معمول بـا رويك ـ  تاريخنگاري. اند ها پرداخته به آن
 ان جامعـه تلقـي نمـوده و شـرح رفتـار     اند، تاريخ را سرگذشت برگزيدگ تاريخ پرداخته

عموم رعايا و جايگـاه   ةدربار ،از اين روي. اند بزرگان ديني و حكومتي را مد نظر داشته
منـابع تاريخنگـاري   هر صنف از ايشان در جامعه مطالـب چنـدان درخـور تـوجهي در     

  ،ادب ،نظر از منابع تاريخنگاري، در منابع تاريخي اعم از شـعر  صرف. شود مشاهده نمي
يافـت   در ايـن خصـوص   اي كلام و غيره نيز به نـدرت اطلاعـات ارزنـده     ،فقه ،اخلاق

اخـلاق   هاي خواجه نصيرالدين طوسي و بـه ويـژه   در اين بين برخي از نوشته. شود مي
عقلي با جامعه و حكومـت،   معدود منابعي هستند كه به لحاظ برخورداز جمله  ناصري

 ةخواجه نصير كه با شخصيت ممتاز خويش در دور. مطالب ارزنده اي را در خود دارند
ها نقـش مـؤثري در مهـار و     زيست با نفوذ در دستگاه مغول ميحساسي از تاريخ ايران 

مغول ايفا كرد و به ويژه در احياي فرهنگي جامعه سهمي به سزا  هاي هدايت رفتار خان
همين طور در عرصه سياست و اقتصاد نيز بي تـأثير نبـود و بـا حسـن سـلوك      . داشت

جايگـاه   نظـر بـه  . خوانـد  ميرعايت عدل فرا  خويش، حكام مغول را به تأمين امنيت و
خاص خواجه نصير و اهتمام او به جامعه و حكومت و بـه خصـوص سـاخت طبقـاتي     
جامعه در قرون ميانه، در اين مقاله، نظرگاه خواجـه دربـاره طبقـات اجتمـاعي بررسـي      

در جهت فهم بهتر مطالب نخست وضعيت سياسي و اجتماعي حاكم بر عصـر  . شود مي
با  گاه آنگيرد و  ميمورد نظر قرار ي وي حيات خواجه و سپس جايگاه و كاركرد فرهنگ

 .شـود  ميچگونگي نگرش او نسبت به افشار جامعه بررسي  طرح حكمت مدني خواجه
بينش او نسبت به طبقات سؤال اصلي اين است كه امامي بودن مذهب خواجه نصير در 

  .اجتماعي چه تĤثيري داشته است

  جامعه و حكومت در عصر خواجه نصير
ابوجعفر نصيرالدين محمد بن محمد بـن حسـن، جايگـاه رفيعـي در علـم و ادب      
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علمـي  اشتهار . مشهورترين علماي قرن هفتم هجري بوده استاز دنياي اسلام داشته و 
كـرده بـود بـر    » البشـر  استاد«خواجه نصير كه آوازه جهاني داشته و او را شايسته عنوان 

جغرافيـا،   ،نجـوم  ،ه نصير به رياضياتهرچند عمده شهرت خواج. كسي پوشيده نيست
اما در اكثر علوم معقول و منقول خبره بود و حكيمي جـامع   ،فلسفه و منطق مربوط بود

هـرود قـم متولـد    در ج .ق 597واجه نصير در سال ظاهراً خ. آمد ميالاطراف به حساب 
مقدمـه   ،مينـوي :  .ك.ر( ه اسـت در طوس به طوسي اشتهار يافتاما به سبب توطن  ،هشد

زيسـت،   مـي دوراني كـه خواجـه در آن    .)24 و 23 :مدرس زنجاني؛ 15 اخلاق ناصري
منطقه اي كه شهرهاي آن از مراكز به خصوص در ولايات خراسان، . دوران حساسي بود
هنـوز  . شدند، شرايط سياسي نابساماني حاكم بود مياسلامي قلمداد مهم علم و فرهنگ 

ان و غوريان و تلاش براي استيلا بر خراسان به طور كامـل  آتش نزاع ميان خوارزمشاهي
طوفان تهاجم مغول در گرفت و جامعه و حكومت و اقتصاد بلاد كه خاموش نشده بود 

ها با علما و انديشمندان  هرچند مغول. دنياي اسلام را در نابساماني كامل فرو بردشرقي 
و مستقيم يا غير مستقيم موجبـات   برخوردي متساهلانه داشتند، اما خواسته يا ناخواسته

در ايـن ميـان   . ركود فكري و انزواي حيات فرهنگي مناطق شرقي ايران را فراهم كردند
پشتيبان علـم و حكمـت،   مراكز  جز اين كه به تنهاديگري نبود  ةبراي خواجه نصير چار

مرحلـه  در اسـماعيليان نـزاري كـه    . پناه ببـرد  جبالقلاع اسماعيليه در قهستان و سپس 
هاي سياسي پس از  نخست تهاجم مغول مورد هجوم اين قوم قرار نگرفته و از نابساماني

ايلغار مغول نيز در جهت تثبيت و افزايش قـدرت خـويش بهـره گرفتـه بودنـد، شـيعه       
تـر بـا رويكـرد عقلانـي بـه انسـان، هسـتي و جامعـه و حكومـت           مذهب بودند و مهم

ه طوسي كه پيرو مـذهب تشـيع بـود و رويكـرد     از اين روي، شايد خواج. نگريستند مي
را به سمت مناطق غربي كلامي كاملاً عقلاني داشت، برخلاف ديگر علمايي كه خراسان 

تر دنياي اسلامي ترك كردند، به عمد دعوت محتشم اسماعيلي قهستان را پذيرفت تا از 
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. ر آن بپـردازد اميد موجود بهره برد و با فراغت خاطر به تكميل دانـش و نش ـ  ةتنها روزن
بدون شك موافقت در پيوستن به پيشواي اسماعيلي الموت و گذران بيش از سه دهه از 

ايـن سـه دهـه كـه تـا زمـان       . اي بـوده اسـت   جا نيز با چنـين انگيـزه   حيات در آن ةدور
گيري حكومت ايلخانان و فتح قلاع اسماعيلي به دست هولاكو بـه طـول انجاميـد     شكل

اريخي ايران بـود كـه جـز جنـگ و نابسـاماني چيـزي در خـود        ادوار تيكي از بدترين 
را از سر اجبـار   انزيستي خواجه با نزاري برخلاف ديدگاهي كه هم ،از اين روي .نداشت
ترين دستاوردهاي فرهنگي خواجـه   توان اين دوره را كه بخشي از مهم ميكنند،  ميتعبير 

انـي تعيـين كننـده در    نصير در آن به دست آمـده عصـر سـازندگي شخصـيت او و دور    
فـتح المـوت    .)283 - 278: نعمـه ؛ 18 -15 :مينـوي : . ك.ر( زندگي او بـه شـمار آورد  

ها و پيوستن خواجـه بـه دسـتگاه هولاكـو، دوره جديـدي را در زنـدگي        دست مغول به
هاي مختلف او فراهم كرد و  خواجه نصير به وجود آورد كه زمينه را براي تحقق قابليت

اي كه در نزد خان مغـول بـه دسـت آورد بـه      خويش و جايگاه برجستهعلمي مكانت با 
 ).290 – 286 :نعمـه ( احياي فرهنگ و تمدن اسلامي و حمايت از علم و علما پرداخت

حكومت ايلخاني . ي شدرآخر عمر خواجه نصير در عصر حاكميت ايلخانان سپ ةدو ده
با سنن سياسي ايران و اسلام  و تجربه از نوع خود بودبراي جامعه و اقتصاد ايران اولين 

ها حكومتي نامسلمان را بر جامعه تحميل كـرده بودنـد    مغول. همخواني چنداني نداشت
اما در مقام اجبار متكي بـر تجربـه و كـاركرد     ،نمود كه بر پايه فقه اسلامي پذيرفتني نمي

ا رفق و و ب ندفاقد سياست ديني مشخصي بود، مغولان با وجود اين. عناصر مسلمان بود
كـه در پرتـو   مسـأله  ايـن   ،به خصوص .نگريستند مداراي ديني به حكومت و جامعه مي

و تأمين نظم  ندسياسي و اقتصادي مجبور به رعايت تساهل ديني بيشتري بود ملاحظات
و برقراري امنيت را بر عهده عناصر و بخشي از اجراي نظم  ندشمرد ميو امنيت را مهم 
براي همكاري دولتمردان و انديشـمندان مسـلمان بـا ايـن     را زمينه  ندمسلمان نهاده بود
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مغولي نيز در اين جهت مزيد كام حگرايي  نوعي واقع .كرد ميحكومت نامسلمان هموار 
در اين جهت براي عناصر شيعي و به خصوص . كرد ميو اين جريان را تقويت  امر بود

بـا اغمـاض   ن سياسـتي ديرپـا،   عنوااراي سياسي و رفق مذهبي، به اماميه كه در پرتو مد
ري همـوارتر بـود و شخصـيت بزرگـي     هـاي همكـا   ها مواجه شدند، زمينـه  ولبيشتر مغ

  هـا  همچون خواجه نصير نيز اين فرصت مغتنم را غنيمت شمرد و با نزديكي بـه مغـول  
در   -طلبيـد  كه البته بي خطر نبود و نوعي فداكاري و مـاجراجويي را مـي   اي نزديكي -

ها و سامان بخشيدن بـه   اري از اوضاع در جهت مهار رفتار لجام گسيخته مغولبهره برد
؛ 501 :يابراهيمي دينـان  ؛ 696: رشيد الدين: . ك.ر( كردسعي فرهنگ و مدنيت اسلامي 

  .)287و  286 :نعمه

  جايگاه و كاركرد فرهنگي خواجه نصير
بـود و يكـي از   اي پـر كـار    واجه نصير با بيش از يكصد كتاب و رساله، نويسندهخ
، علما و اطبـاي عصـر خـويش بـه     انرين فلاسفه، دانشمندان، رياضيدانان، منجمت بزرگ
صيرالدين طوسـي در علـوم و   ن .)165 – 156 :؛ صفا597 – 339: . ك.ر( رفت ميشمار 

فنون مختلف استاد بود و رساله هاي بي شـماري را در هندسـه، جبـر، حسـاب، طـب،      
. جاي گذاشـت الهيات، فلسفه و منطق از خود بر ت، تاريخ، ادبيات، اخلاق، نجوم، مثلثا

 ـ   رخـي از آثـار او همچـون    ر باهميت برخي از نوشته هاي خواجه به حدي اسـت كـه ب
نصـيرالدين  . تفاسير متعددي نوشته شده است تجريدالاعتقاداز آن، تر  و مهم ايلخاني زيج

برخي از قواعد اين علـوم  طوسي به ويژه در رياضي و مثلثات خبره بود و در گردآوري 
 :مدرس زنجـاني ( هاي قائمه كروي ابداع كرد بي نظير بود هايي كه درباره مثلث و فرمول

لي و اقتصـادي  امور ما ةشد كه در زمين ميموجب  خبرگي او در رياضيات .)102 - 100
اه ايلخـاني در  لي دسـتگ و در مواردي همچون تنظيم امـور مـا  ر لازم داشته باشد نيز تبح

منزلـت  . داشت موفق نشـان دهـد  در اختيار ت اوقاف مملكت را ماني كه منصب نظارز
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ها و اشتياق فراوان او در علوم مختلف به بهتـرين وجهـي در    خواجه نصير در نزد مغول
 .)501 :نصـيرالدين فيلسـوف گفتگـو   (ايجاد رصدخانه مراغه خود را نشـان داده اسـت   

اش بـيش از زمـان    مـي ايجاد رصدخانه به دست خواجه نصير كه شخصـيت عل  ةانديش
قاآن مغول به علت  .ها، آوازه جهاني پيدا كرده بود، از آنِ منگو قاآن بود پيوستن به مغول

ن دستگاه خويش و از جمله جمال الدين محمد طاهر بن اهاي منجم نارضايتي از تلاش
س از فتح قلاع اسـماعيلي خواجـه نصـير را بـه     خواسته بود تا پ زيد بخاري از هولاكو

 ربـار قراقـورم را يـاري كنـد    ن داد تـا در برپـايي رصـدخانه منجم ـ   دربار او گسـيل دار 
اما پس از اين كه منگو قـاآن از ايـن انديشـه صـرف نظـر كـرد،        .)718: التواريخ جامع(

دستگاه هولاكو خواستار برپايي رصدخانه مذكور در مراغه شد و از همان ابتداي تمركز 
يك مركز رصدخانه مراغه تنها . برنامه ساخت رصدخانه نيز آغاز شد ،ايلخاني در مراغه

دانشگاهي به سبك  يرده و به تعبيربلكه مركز علمي و فرهنگي بسيار گست .نجومي نبود
گرا و با رفق و مداراي ديني را در رأس خود  و سياق امروزين بود كه مديري قابل، واقع

اي از انديشـمندان و علمـاي بـا     خانه محلي براي فعاليـت طيـف گسـترده   رصد. داشت
فرهنگ و اعتقادات مختلف بود كه در نتيجه طوفـان حملـه مغـول در منـاطق مختلـف      
پراكنده شده و اكنون به مرحمت اهتمام خواجه نصير جمع شده و با در اختيـار داشـتن   

. ، بـه فعاليـت علمـي مشـغول بودنـد     شايسـته امكانات لازم و دريافت حقوق و مقرري 
كه با درايت و مصلحت بيني خاص خويش، ايلخان مغـول را بـه اصـلاح    خواجه نصير 

امور اجتماعي و فرهنگي متقاعد كرده بود و با به دست گرفتن منصب نظارت بر اوقاف 
الك و اجازه استفاده از ده درصد درآمد اوقاف در راه ايجاد رصـدخانه و تـأمين   مكل م

تيـار داشـت در جهـت گـردآوري     زمينـه هـاي لازم را در اخ   ،اسباب و لـوازم و كتـب  
در  .در مركز علمي مراغه هزينه هاي سـنگيني را متحمـل شـد   انديشمندان بلاد مختلف 

همين جهت با جلب نظر ايلخان، فخرالـدين لقمـان بـن عبـداالله مراغـي را بـه ممالـك        
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برگشت به ايران  رايانشمندان متواري از برابر مغول را بدمختلف اسلامي گسيل كرد تا 
: صبحي؛ 67 -62 :مراغهاييلي ص( دماينآن بلاد را به مراغه دعوت  يعلما د ونك متقاعد

علمايي كه دعوت خواجه را پذيرفتند مورد لطف تمام  .)290و  289 :هنعم؛ 231و  230
كه از يك تا سه درهم  كردند ميدريافت  اي بودند و بر حسب تخصص مستمري روزانه

ن از مناطق مختلف جهـا  ها لهتب و رساآوري ك همين طور خواجه در جمع. متفاوت بود
د و كتابخانه اي بـا چهـار صـد هـزار مجلـد گـردآوري كـرد        اسلام تلاش بي وقفه نمو

رصدخانه مراغه به بهترين ابـزار و  . )290 - 288: نعمه ؛26 :مينوي؛ 62 - 52: اييليص(
آلات ممكن مجهز بود و در ساخت آن از وسايلي كه سپاهيان مغول از خراسان و عراق 

 ،اين وسـايل صرف نظر از . عرب و سوريه و ديگر مناطق آورده بودند استفاده شده بود
: ياييلص( كار را تسريع كرده بودبرخي ابزار اختراعي شخص خواجه نصير نيز پيشرفت 

وقفه خواجه نصير در برپايي رصـدخانه موجـب شـد كـه جـداول       تلاش بي .)60 - 58
تـر دوازده سـاله    نجومي مورد نظر خواجه به جاي موعد مقرر سي ساله در زمان كوتـاه 

نـام نهـاد يكـي از    » زيج ايلخاني«ها را  جداول نجومي جديد كه خواجه آن. آماده شوند
اري از نقـايص زيـج هـاي پيشـين را در خـود      شاهكارهاي تمدن اسلامي بود كـه بسـي  

خواجه نصير كه در تنظيم جداول نجومي خـويش نگرشـي    .)108 - 99: جواد(نداشت 
هاي مختلف  اي كه بر رساله زيج ايلخاني نوشته و آن را به زبان جهاني داشت در مقدمه

ملـل  شـماري   را مطـابق گـاه   هاي آورده است اين نگرش وسيع را توضيح داده و تقويم
صرف نظـر از  . مختلف اعم از مسلمان و زرتشتي و مسيحي و چيني تنظيم نموده است

هاي ايجاد مركز علمي مراغه و  كه زمينه سهم خواجه نصير در رياضيات و فلك و نجوم
در فلسـفه، منطـق و    او همـوار كـرد   بـراي  احياي فرهنگ و تمدن بلا ديده اسـلامي را 

رسـاله وي در منطـق    .)122و  121 :زنجـاني مـدرس  (اخلاق نيز سهم شاخصي داشت 
او موسوم  هاي يكي از متون پايه در اين دانش است و رساله الاقتباساساس  موسوم به
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و سياسـت و   اقتصـاد هـاي او در   گاه انديشـه  تجلي اخلاق ناصرياوصاف الاشراف و به 
نوع نگـرش خواجـه نصـير بـه      .)526 – 501: ابراهيمي ديناني( رود مياخلاق به شمار 

اگرچه . آمده است اخلاق ناصريب اكتجامعه و حكومت و اقتصاد به بهترين وجهي در 
ده و براي محتشم قهستان ناصرالدين عبدالرحيم بن ابي منصور نوشته ش ـ اخلاق ناصري

زشمند او در دوره توطن او در نزد اسماعيليه به رشـته تحريـر   به مانند بسياري از آثار ار
درآمده و لذا قضاوت درخصوص رويكرد مذهبي خواجه را تحت تأثير قرار داده است، 

 ،هبـه عـلاو  . اما به لحاظ اشتمال بر مباحث حكمي و اجتماعي قابل توجه فراوان اسـت 
اي كـه در   و رسـاله ا تولّا و تبرّ، رساله آداب المتعلمين، نامه نصيحتآثار ديگري همچون 

تب اجتماعي نوشته شـده و نظرگـاه او را در بـاب اجتمـاع     باب امور ماليه و سلسله مرا
خواجه نصـير كـه در    .)503و  526: ابراهيمي ديناني(دهد اهميت زيادي دارد  مينشان 

نيـز از   اخـلاق ناصـري  حكمت و اخلاق از اسلاف خويش تأثير پذيرفته بود در تأليف 
او متـأثر بـود و بـه     الأعـراق تهذيب الاخلاق و تطهير ابوعلي بن مسكويه رازي و كتاب 

 اي بينش و نگرش انديشمندان مسلمان را دربـاره جامعـه و حكومـت بـه تصـوير      هگون
ترين تأليف خواجه است و انشـا و سـبك و    قديمي اخلاق ناصري . )17: مينوي(كشيد 

از  خواجـه نصـير   اگر چه هدف اصـلي . نگارش آن نيز با ساير تأليفات او متفاوت است
در  اما .ابن مسكويه از عربي به فارسي بود تهذيب الاخلاقتأليف اخلاق ناصري ترجمه 

ارسـطو نيـز اسـتفاده كـرد و      اخلاق نيكومـاخوس  از آثار پيشينيان و از جمله تحرير آن
عملي و اخلاق شخصي بر آن افزود و بـه تعبيـري مطـابق    مطالبي را در حكمت  تر مهم

را خواجه نصير در هر زماني  اخلاق ناصريقدر مسلم، . آوردنيازهاي زمانه به تأليف در
با همه بـدبيني نسـبت    ،كه ادوارد براون و به نام هر كسي كه تأليف كرده است آن چنان

يادآوري كرده است يكي از بهتـرين كتـب در علـم اخـلاق بـه شـمار        ،به خواجه نصير
  .)266: براون( رود مي
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كه حتي ذكر نام كتب  است اسلامي تا به حديسهم خواجه نصير در علم و تمدن 
شناخته شده وي و تفاسير و شروحي كه بر آثار او نوشته شـده اسـت نيـز     هاي لهو رسا

بيش از يك چهارم از آثار تـأليفي خواجـه بـه رياضـيات و     . فهرست بلندي خواهد شد
متنوعي از جمله  هاي نجوم، يك چهارم در فلسفه و منطق و الهيات و مابقي در موضوع

قضاوت در مورد سلوك و جايگاه خواجه نصيرالدين، . امور مالي و اجتماعي بوده است
انديشمندي كه در عصر بحران زده قرن هفتم، در دستگاه يكي از نـواب اسـماعيلي، دو   
تن از امامـان نـزاري و دو تـن از ايلخانـان نامسـلمان خـدمت كـرد و مجبـور بـود بـا           

هاي فعاليت خـود را همـوار كنـد، چنـدان      صلحت عمل كند تا زمينهنگري برپايه م واقع
در دوراني كه خشونت طلبي اسماعيليه نزاري و تير و كمان جنگ سالاران . آسان نيست

زد، راه ديگـري جـز همنـوا     مـي را رقم ايراني ترك و مغول سرنوشت جامعه و فرهنگ 
 ،البتـه . مانـد  واجه بـاقي نمـي  خبا شرايط و استفاده از امكانات موجود براي امثال  نشد

بدون . نوعي ماجراجويي خواجه نيز در اين بين تعيين كننده بودو نگري  واقع جسارت،
شك جلب اعتماد حكامي چند كه هر يك با منطق خاص خود بـه جامعـه و حكومـت    

هـاي   هـا بـا ايـده    نگريستند و تلاش خواجه براي تعديل شـرايط و همـراه كـردن آن    مي
دگرگون حال، خواجه كه در شرايط كاملاً  با اين .كار آساني نبوده استفرهنگي خويش 

قرن هفتم هجري از سر اختيار يا اجبار تجارب متفاوتي كسب كرده بـود، ايـن شـرايط    
. هـا فـائق آمـده اسـت     شناخته و با مصلحت انديشـي خـاص خـود بـر آن     ميمتلون را 

شـناخته و بـه    مـي خاص خـود را   نصيرالدين به عنوان حكيم و مشاور ايلخانان، جايگاه
اي عمـل   هـاي فرقـه   و باريـك انديشـي  فكري جوياي حقيقت، فارغ از تعصب عنوان مت

اما برخلاف اربابـاني كـه برايشـان     .طلب بودت خواجه نصير مردي قدر. كرده است مي
در دانـش  كرد به جاي سلطه و تـوان نظـامي و سياسـي، اقتـدار خـويش را       ميخدمت 

وي بر علوم مختلف او را چنان جايگاهي بخشيده بـود كـه حكومـت     ةاحاط. جست مي
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كرد كه امثال نظام  ميايفا بخشيد و همان نقشي را  ميمعنوي  نامسلمان ايلخانان را اقتدار
 ،بـدون شـك  . الملك و ابن سينا در دربارهـاي سـلجوقي و كـاكويي عهـده دار بودنـد     

هـا در پرتـو    در دربـار آن  و خدمتبا حكومت نامسلمان ايلخانان برخورد خواجه نصير 
تأكيـد بـر عـدل و لـزوم     . پذير شده است مداراي عقيدتي و آموزه هاي مذهبي او امكان

تأمين امنيت در اين جهت، رويكردي كه از همان آغاز آمدن هولاكـو از طـرف فقهـايي    
بـه   نامه نصيحتچون ابن طاووس در پيش گرفته شد در برخي رسايل خواجه همچـون  

 گـذارد  به خوبي متجلي است و باريك انديشي و مصلحت بيني او را به نمايش مي آباقا
بـدون   .)64 -62 :خواجه نصـير بـه آباقـا    مهنا نصيحت زنجـاني  مدرس؛ 19: ابن طباطبا(

اجتماع و آنچه كه با عنوان طبقات اجتمـاعي در نظرگـاه    بهنگرش خواجه نصير  ،ترديد
  .حاصل چنين شرايطي بوده استكنيم نيز  ميخواجه نصير از آن ياد 

  طبقات اجتماعي از نظرگاه خواجه نصير
را در جـوف فصـل چهـارم از    » عيطبقات اجتمـا «نصيرالدين طوسي بحث درباره 

 »سياست مدن«با عنوان  اخلاق ناصريت سوم مقال. كند ميمطرح  اخلاق ناصريت سوم مقال
  : در هشت فصل با عناوين

  اين نوع علم؛در احتياج خلق به تمدن و شرح ماهيت و فضيلت  -1
  ماعات بدان صورت بندد و اقسام آن؛در فضيلت محبت كه ارتباط اجت -2
  اقسام اجتماعات و شرح احوال مدن؛ در -3
  و آداب ملوك؛در سياست ملك  -4
  در سياست خدم و آداب اتباع ملوك؛ -5
  اصدقا؛ت صداقت و كيفيت معاشرت با در فضيل -6
  در كيفيت معاشرت با اصناف خلق؛ -7
  .افلاطون آمده استدر وصاياي  -8
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در ادامـه سـه فصـل    ) در سياست ملك و آداب ملـوك (فصل چهارم سياست مدن 
اما به طور مشخص با مباحث فصـل اول ارتبـاط    .گيرد ميقبلي مباحث مورد نظر را پي 

ه آن را بـا مـدنيت و تمـدن يكـي     ك(در فصل اول فلسفه پيدايش اجتماع و مدينه . دارد
داند كه هر يـك بـه صـناعتي مشـغول      را لزوم همكاري و تعاون ابناء البشر مي) داند مي

وجـود  «در نگاه خواجه نصير . زند ميها را به يكديگر پيوند  است و نيازهاي متقابل، آن
پـس نـوع   . بندد و معاونت بي اجتماع محـال اسـت   ميصورت ن بي معاونت] بشر[نوع 

د، و جتماع را كه شرح داديم تمدن خواننانسان بالطبع محتاج بود به اجتماع؛ و اين نوع ا
هـا   كه به انواع حرفت است  تمدن مشتق از مدينه بود، و مدينه موضع اجتماع اشخاصي

نيـاز   ،در ادامـه  .)251: اخلاق ناصري( كنند ميها تعاوني كه سبب تعيش بود،  و صناعت
ها شده و از تعدي و  ابيري كه موجد نظم در ارتباط متقابل انسانبه سياست به عنوان تد

بـه   را سياست. شود را مطرح كرده است ها نسبت به حقوق يكديگر مانع مي تصرف آن
سياست ملك، سياست غلبه، سياست كرامـت و سياسـت جماعـت تقسـيم     : چهار قسم

را هدايت سياست  داند كه ديگر اقسام مي» سياست سياسات«كند و سياست ملك را  مي
و زمينه هاي از قوه به فعل درآمدن كمالات صـاحبان ديگـر اقسـام سياسـت را همـوار      

ملـك علـي   «ان سياست ملك در اختيار دارد را بـه قـول قـدما    شخصي كه سكّ. كند مي
انسـان  «و از ديد ارسـطو  » مدبر عالم«از قول افلاطون  ،»امام«، به قول محدثان »الاخلاق
) قـانون (نياز به مدبري كه به حفظ ناموسي  ،در ادامه .)253و252: همان( نامد مي» مدني

بپردازد و مردمان را به رعايت مراسم آن تكليف كرده تا تعاون و تمدن حاصل آيد و به 
 .)254 :همـان ( كند كمال حقيقي رهنمون شود را امري دائمي و نيازي مستمر قلمداد مي

ستاي تعاون و همزيستي مشترك موجب شـده اسـت كـه    مدني بالطبع بودن انسان در را
خواجه نصير افرادي را كه به هر دليل از اجتماع عدول كرده و به زندگي در صـوامع و  

آورند و يـا از طريـق تكـدي و     ميگي دنيوي روي ها و زهد از زند نزول در شكاف كوه
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خـارج  » نوع انسـان  نظام و كمال«بهره و از  گذراند از فضيلت بي گردي روزگار مي دوره
بندي خواجه دربـاره طبقـات    در تقسيم ،چنان كه خواهيم گفت .)257: همان( تلقي كند

زيسته و به بهانه زهد و  مياجتماعي نيز دراويش و متصوفه اي كه طفيلي وار در جامعه 
اند مورد سوء ظن او بوده و از تشويق حكّام بـه   كرده ميكسب فيض، از ديگران ارتزاق 

در فصـل چهـارم كـه در آن بـه شـرح      . ها دريغ نكرده است و حتي نابودي آن ارجي بي
ترين نوع سياسـت را   سيرت ملوك پرداخته است، سياست سياسات و به اصطلاح كامل

 ـ. دهد ميتوضيح  » سياسـت ناقصـه  «و » سياسـت فاضـله  « ةسياست ملوك را در دو گون
كند و رعيت را به جـاي   تمسك به عدالت«ملك مجري سياست فاضله  .كند ميبررسي 

امن بود و سكون «عام عبارت از و خيرات » اصدقا دارد و مدينه را از خيرات عامه مملو
سائس ناقصه تمسك بـه   .»و مودت با يكديگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و امثال آن

جور كند و رعايا را بنده خود پندارد و موجب خوف و اضطراب و حـرص و عنـف و   
برنـد،   مـي ك به سر ين دو ملرعايايي كه تحت تابعيت هر كدام از ا. غدر و خيانت باشد

از اين روي اگـر ملـك   . دهند ميها را الگو قرار  نظر به سلوك ايشان داشته و سيرت آن
شود و كافه خلق به انتظام و  ميجامعه به صلح و فضيلت رهنمون  ،ل باشدصالح و فاض

به وصف صفات لازم بـراي ملـوك فاضـل    خواجه نصير  ،در ادامه. آورند انضباط روي 
ت، متانت رأي، عزيمت تامه، صـبر  اُبوت، علّوهم: را در هفت خصلت ها پردازد و آن مي

 .)303 - 301: همـان ( كند لح خلاصه ميبر مقاسات شدايد، يسار و داشتن اعوان صا
پـردازد و   مـي به شرح تدابير لازم براي پادشاهان و البته از ديد او ملوك فاضل  ،ادامه در

ديدگاه خـويش را در خصـوص طبقـات    در بيان اولين شرط لازم براي پادشاه است كه 
و در حفـظ  بايست بر حـال رعايـا نظـر كنـد      مياز ديد او پادشاه . كند مياجتماعي بيان 

ها تدبر نمايد؛ چرا كه از طريق عدل است كـه يـك مملكـت     قوانين معدلت در ميان آن
از جمله وجوه معدلت كه پادشاه را بـه رعايـت آن توصـيه     .)304: همان( گيرد ميقوام 
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هم چنان كه مـزاج هـاي    .»اصناف خلق را با يكديگر متكافي دارد«كند اين است كه  مي
 عناصر اربعـه موجـود در طبيعـت    كافيِوجود  در صورتها  نمعتدل و موجوديت انسا

چهار كنند، اجتماعات انساني نيز با وجود  حيات حاصل مي) آب و خاك و هوا و آتش(
  :عبارتنـد از  ايـن چهـار صـنف   . يابنـد  ها پرداخته موجوديـت مـي   صنفي كه به شرح آن

 .اهل مزارعه - 4؛ اهل معامله - 3؛ اهل شمشير - 2؛ اهل قلم - 1

  :اهل قلم -1
 ـ ،كتّـاب  ، قضات،فقها ،اهل قلم را شامل ارباب علوم و معارف مهندسـان  ،ابحس، 

را در جامعه با ضرورت آب در طبيعـت و   ها آناطبا و شعرا آورده و ضرورت  ،منجمان
تاريخ خواجه نصير كه در  ديگردر رساله  .)305: همان( انسان برابر دانسته است در بدن

  :اند خود به چهار صنف تقسيم شده ،تر اهل قلم آمده است مشخص ختائيانشاهي قرا
  ؛اهل هنر -أ

  ؛اهل علم هاي باريك همچون حكمت و نجوم و طب -ب
همچـون وزيـران، يرغوچيـان و     ،رسانند ميكساني كه كارهاي بزرگ به انجام  -ج

  كنند؛ مينويسندگاني كه سخن پادشاه را به رعاياي مطيع و طاغي مكتوب 
 :تاريخ شاهي قراختائيان( دارند تا دگرگون نشود ميكساني كه دخل و خرج نگه  -د

  .)41 و 40
  :كند مينصيرالدين فايده اهل قلم را نيز در چهار مورد بررسي 

  دارند؛ ميراه خداوند را در ميان خلق نگاه  -أ
  كنند؛ ميمسائل پوشيده را آشكار  -ب
  شوند؛ مي ها آنسخنان نيكو مانع از فراموش شدن با آموزش  -ج
  .)41 :همان( نمايند ميراستي و صحت را در ميان خلق ترويج  -د
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  :اهل شمشير -2
اهـل بـأس و    ،اهل ثغور ،غازيان ،عانطوتم ،مجاهدان ،ايشان را متشكّل از مقاتلان 

 هـا  آنداند كه نظم و نظام اجتماع به واسـطه   ميارسان دولت اعوان ملك و ح ،شجاعت
در جامعه همچون ضرورت آتـش در طبيعـت و    ها آنضرورت وجودي . شود ميمحقق 
بايست چهار شرط را رعايـت   مياهل شمشير  .)305 :اخلاق ناصري( بدن است درگرما 
بـر يكـديگر مشـفق باشـند و      ،با پادشاه يكدل باشند، جز به فرمان او عمل نكننـد : كنند

بايسـت در   مـي متقابلاً پادشـاه نيـز   . مرداني كاردان بوده و آداب سلاح را آموخته باشند
سپاهيان را بـه علوفـه و جامـه و سـلاح و     : شمشير چهار شرط را مرعي داردبرابر اهل 

 ،بزرگ را در منصب بزرگ و خرد را در مناصب خرد جـاي دهـد   ،چهارپاي مجهز كند
را غمخوارگي كرده  ها آنو بزرگان را نيكو دارد و پس از مرگ ايشان وابستگان  بهادران

براي اهل شمشـير  . غنيمتي را كه از ياغي بگيرند ميان ايشان تقسيم كندو  ،و بزرگ دارد
موجـب   - 2؛ موجب قوت و شوكت و هيبت پادشـاهند  - 1 :شمرد مينيز چهار فايده را بر 

هـا را   راگاهها را از دزدان و چ راه -4؛ دارند ميرعايا را ايمن  -3؛ دفع ياغيان و دشمناند
  .)40:تاريخ شاهي قراختائيان( بخشند مييت از جانوران درنده امن

   :اهل معامله -3
تجار كه وظيفه تجـارت و حمـل و نقـل بضـاعات را در      شكل ازاهل معامله را مت

داند كـه   ميبات خراج صناعات و حرف و جِمحترفه و ارباب مناطق مختلف بر عهده دارند و 
خواجه نصير اهميت وجودي تجار و . وظيفه توليد و تأمين معيشت خلق را عهده دارند

  .داند مياهل حرف و صناعات براي جامعه را با اهميت هوا در طبيعت و حيات انسان يكي 
ايشان را شامل برزگـران و دهقانـان و اهـل حـرث و فلاحـت آورده كـه       : اهل مزارعه - 4

 .محـال اسـت   ها آنكنند و بقا و تداوم اجتماع بي حضور  مياقوات ديگر اعضاي جامعه را تأمين 
  .)305 :اخلاق ناصري( در جامعه همچون خاك در طبيعت است ها آنضرورت وجودي 
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شـمارد   مينصيرالدين طوسي وجود طبقات چهارگانه فوق را براي جامعه ضروري 
و چنان كه غلبه يك عنصر بر ديگر عناصر چهارگانه طبيعي موجـب انحـراف مـزاج از    

شود، غلبه يك صـنف از اصـناف بـر ديگـري را      مياعتدال و انحلال تركيب در طبيعت 
 ،در ادامـه . كند مياد اجتماعي قلمداد فس موجب موجب انحراف جامعه از تعادل و توازن و

كنـد   ميبندي  اين سخن حكيمانه جمع ابراي جامعه و تداوم آن را ب ها آناهميت وجود 
 ةالتجار هـو التعـاون بـالاموال و فضـيل     ةو فضيل الفلاحين هو التعاون بالاعمال ةفضيل«: كه

 ـ  ةالملوك هو التعاون بالآراء السياسه و فضيل ثـم هـم    .ةالالهيين هو التعاون بـالحكم الحقيق
 ،هـا  ايـن بـا وجـود    .)305: همـان ( »المدن بالخيرات و التعاون ةجميعاً يتعاونون علي عمار
دوران ميانه و به ويژه شرايط حاكم بر ايران  هاي تاريخي ايران شايد تحت تأثير واقعيت

 در ايـن . شمارد ميتر  جايگاه و اهميت دو طبقه اهل شمشير و اهل قلم را مهم ،عصر مغول
. يكي شمشير، دوم قلـم  :بنياد پادشاهي بر دو چيز است«كند كه  ميخصوص چنين بيان 

 .)40 و 39 :تاريخ شـاهي قراختائيـان  ( »شمشير در دست سپاهيان و قلم در دست دبيران
پردازد و اخذ مال از  ميادشاه و مواضع دخل وي جا كه به شرح اموال پ جه نصير آنخوا

داند، رعايا را به طريقي ديگـر بـه    ميرعايا را يكي از منابع چهارگانه تأمين دخل ملوك 
تـاريخ  ( اهل زراعت، اهل تجارت، چهارپاداران و طيارات تقسيم كرده است ةچهار طبق

از اين جهت كـه دو طبقـه اهـل قلـم و اهـل       ،به طور يقين .)44 -41 :شاهي قراختائيان
جـا   شمشير خود از گردآورندگان دخل پادشاه و نه از ماليات دهندگان بوده اند، در ايـن 

خواجه نصير پادشـاه را   .ذكري نكرده است ها آنگويد از  ميامور مالي سخن  ةكه دربار
كـه مرتبـه هـر     كند ميكند و تصريح  ميبه رعايت عدل در احوال و افعال رعايا دعوت 

در همـين خصـوص رعايـا    . يك از رعايا را بر قدر استحقاق و استعدادشان تعيين كنـد 
ر باشـند و   : را به پنج صنف) همان چهار طبقه مورد نظر خويش( كساني كه به طبع خيـ

ر   خير فراوان دارند، كساني كه به طبع خير اما خير كثير ندارند كساني كه به طبع نه خيـ
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كساني كه شريرند اما شر فراوان ندارند و كساني كه شريرند و شر فراوان  ،و نه شريرند
گانه، برخـوردي   با هر كدام از اين اصناف پنجلازم است كه ملوك . كند ميدارند تقسيم 

متناسب با شأن و سلوك ايشان داشته باشد تا عدل و فضـيلت گسـترش يابـد و شـرّ و     
در اين جا اهتمام خواجـه نصـير بـه     .)306 - 305 :اخلاق ناصري( رذالت از ميان برود

رعايت مرتبه رعايا بر اساس استحقاق با آنچه ارسطو پيرامـون عـدالت و ابتنـاي آن بـر     
چگونگي برخورد بـا   .)174: ارسطو(باشد  مياساس استحقاق افراد آورده است يكسان 

ادآوري ي ـ هـم خاطيان نيز متذكر شده و شيوه هاي مرسـوم را  رعاياي شرور و مجازات 
رعايت انصاف و سويت و احسان در ميان رعايـا، در   .)307 :اخلاق ناصري( كرده است

جهت تكافي اصناف و حفظ قوام و انسجام جامعه نيز مهم شمرده و از ملزومات تحقق 
 اسـت كـه مـورد نظـر     صـفاتي هـا   اين .)309 و 308 :همان( قسط به شمار آورده است

نيز قرار گرفتـه و ملـوك و    تاريخ شاهي قراختائياننويسنده  بزرگان اين عصر و از جمله
پادشاه بايد كـه  ... «: سلاطين را به رعايت حال طبقات مختلف رعايا دعوت كرده است

حال طبقات مردم بداند و هر يك را در مرتبت خويش و منزلتـي كـه لايـق حـال و در     
ب مناصـب را در محـل و   خور روزگار او باشد قرار و آرام دهد و ارباب ملك و اصحا

اشراف را با فراغ بال و رفاه حال دارد  يت فرمايد و اهالي بيوتات و ابناءپايه خويش ترب
و دست تعدي ظلمـه از ايشـان مقطـوع و اصـحاب فضـل و ادب و علـم و حسـب را        

 »همواره مكرم و محترم دارد و زهاد و اهل صلاح و تقوي را عزيز داشت واجـب كنـد  
با يك رويكرد اخلاقي و بـه شـيوه انـدرز     تاريخ شاهيمؤلف  ،البته .)35 :تاريخ شاهي(

نامه اي وارد شده و جامعه را از دو منظر عام و خـاص در نظـر گرفتـه و ملـوك را بـه      
امـا   .فرا خوانـده اسـت  » اشراف اهل بيوتات و ابناء«و به اصطلاح  رعايت حال خواص

و كنـد   ميه و حكومت را تحليل و با رويكرد فلسفي جامع ميصير از منظر حكخواجه ن
نيـز   تـاريخ شـاهي  هرچند صاحب . خواند ميملوك را به رعايت شأن و مرتبه رعايا فرا 
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آيات و احاديـث و   كند و در اين طريق از ميملوك را به رعايت عدل و انصاف دعوت 
شمارد و به ويژه جايگاه  ميخواص را بسيار محترم اما شأن  ،گيرد ميره سيره بزرگان به

 شـمارد  مـي اهل قلم و به خصوص وزراء و علما را در ساختار سياسي و اجتماعي مهم 
كه خود از اهل قلم بوده  تاريخ شاهيمؤلف  .)67، 66، 37، 36، 26 – 11 :تاريخ شاهي(

ن نظـر  اقتصاد اعتقادي نداشته است چنـدا  و با گرايش هاي گريز از مركز در سياست و
بت به اهل شمشير ندارد و لذا در حالي كه جايگاه و اهميت بزرگـاني چـون   خوشي نس

 آورد مـي آورد از اهل شمشير ذكري بـه ميـان ن   ميرا  هحساب و غير ،قضات ،دبير ،وزير
دانـد   ميموجودي مدني بالطبع  اين كه خواجه نصير انسان را ،طور يقينبه  .)89 - 77(

شمرد و كساني را كه به عزلت و انزوا  ميو تعاون و تفاهم او را در پيدايش جامعه مهم 
نمايد نيز از همين  ميكنند دور از فضل قلمداد  ميروي آورده و از معاونت خلق احتزار 

  ميدر حكمت مـدني مـورد نظـر خواجـه نصـير تمـا      . شود ميبرداشت فلسفي او ناشي 
در جامعه حضور فعال داشته باشند و هر كسي به قدر تـوان   بايست ميطبقات اجتماعي 

ابـن فـوطي يكـي از نويسـندگان و كـارگزاران دربـار       . خويش در تحقق عدل بكوشـد 
كند كه ضمن بيان ديدگاه خواجه در مورد  ميايلخاني در مراغه و بغداد، داستاني را نقل 

نسبت به كساني كه در جامعـه  طبقات اجتماعي، به وضوح نگاه بدبينانه خواجه نصير را 
بر اسـاس  . زيستند در خود دارد ميوار بر گرده جامعه  به صناعتي مشغول نبوده و طفيلي

هنگامي كـه هولاكـو در حـرّان بـود جمعـي از فقـراي        .ق .  ه 658ان در سال اين داست
. را جويـا شـد   ها آنوال خواجه نصيرالدين طوسي احآمدند و هولاكو از قلندري نزد او 

داد و همگي  ها آنو هولاكو دستور به قتل  اند اينان در خلقت زيادي :خواجه نصير گفت
پس از اين واقعه چون از قصد خواجه نصـير در بيـان ايـن سـخن و قتـل      . كشته شدند

و  ةو الصـناع  ةو التجـار  ةبـين الامـار   :الناس اربـع طبقـات  « :دراويش پرسيدند پاسخ داد
كـه  را افرادي خواجه نصير  .)165: ابن فوطي( »كلا عليهم ، فمن لم يكن منهم كانةالزراع
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را از  هـا  آندانسـته و   مـي اند را باري بـر دوش ديگـران    جزئي از اين طبقات اربعه نبوده
را از سـنخ جمـادات و مردگـان     هـا  آنهمين طـور  . كرده است ميفضولات جهان تلقي 

اخـلاق  ( اند را در پيش گرفته كرده كه از تقدير الهي عدول كرده و راه سستي ميقلمداد 
عبيد زاكاني نيـز   منتخب اللطائفبه روايتي ديگر در كتاب اين داستان كه  .)258 :ناصري

گـراي خواجـه و جسـارت و     اگر هم واقعيت نداشته باشد شخصـيت واقـع   ،آمده است
كـه   ايـران پـس از تهـاجم مغـول    بدون ترديـد در  . رساند ميجنب و جوش ذاتي او را 

پـروري و تكـدي و    زيادي كرده و عده زيادي در سـلك صـوفيان بـه تـن    تصوف رشد 
گردي مشغول بوده و به جاي تلاش به آسايش و به نام زهد به راحت طلبـي روي   دوره

چنـين  . نمايـد  مـي آورده بودند، ارائه چنين ديدگاهي از سوي خواجه نصير غير واقعي ن
 الدين بلكه عارف بزرگ و صوفي مشرب اين عهد جلال .برخوردي خاص خواجه نصير نبود

رومي نيز نسبت به اين صوفي نماها نظـر خوشـايندي نداشـت و در برخـي حكايـات      
 ،189- 3/91، 1/629 :جعفـري  :. ك.ر( اين اقشار نشان داده استبدبيني خود را نسبت به 

در عين  .)541و  615، 613، 535و  12/534، 11/192،  10/79-80 ،298 – 296 ،249
نمايد و نوعي خشـونت ذاتـي را    ميحال ارائه چنين بينشي كه در ظاهر امر غير اخلاقي 

در خود دارد، در جامعه اي كه به هر شكل، صوفي منشي رشد زيادي كـرده و طبقـات   
بودند كار چندان ) حال چه واقعي و چه تصنعي(حاكمه مجبور به رعايت حال صوفيان 

مشـوق هولاكـو در نـابودي    خواجه نصـير بـا ارائـه نظـر خـود       آساني نبود و اگر واقعاً
 بر ايران قرون ششـم و هفـتم  شرايط حاكم . دراويش بوده، جسارت زيادي داشته است

و به ويژه قرن هفتم كه نوعي نابساماني سياسي بر جامعه حاكم بود و خودسري  هجري
ت سياسـت و  سرنوش ـ) چه ترك و چه مغول و چـه فـدائيان اسـماعيلي   (طبقات نظامي 

شـد كـه خواجـه نصـير همچـون برخـي از اسـلاف         ميكرد موجب  مياقتصاد را تعيين 
زنـدگي  خويش اهميت اهل شمشير را در راستاي برقراري امنيت و شرايط هموار براي 
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را چـون آتـش در طبيعـت و حيـات و      هـا  آنيا مهم تلقي كند و ضرورت وجودي رعا
 هـا  آناما اين به معناي تأييد لجام گسيختگي رفتـار   .گرمي در بدن انسان تشخيص دهد

گريز از مركز اشرافيت  هاي نيست كه خواجه بهتر از هر كسي گرايششكي . نبوده است
هــاي خوارزمشــاهي و ايلخــاني را  نظــامي تــرك و مغــول و ســاختار نظــامي حكومــت

سـي و  هـا و بهـره گيـري از ملاحظـات سيا     رفتار مغولمهار ضرورت  .شناخته است مي
اين حال، وجود  با. دانسته است مياقتصادي مورد نظر ايلخانان را نيز در اين جهت مهم 

پنداشته و همچون اهل قلم  مياشرافيت را در جهت تحقق امنيت و عدالت ضروري  اين
خواجه  نامه نصيحتمدرس زنجـاني،  : . ك.ر(كرده است  ميبنياد پادشاهي تلقي  ايشان را

خود از عالمان علوم باريك و مشـاور حاكمـان   نصير اين كه خواجه  .)63 :نصير بر آباقا
كنـد كـه خواجـه     ميرفت اين انتظار را ايجاد  ميايلخاني بود و از اصحاب قلم به شمار 

تشـبيه اهـل شمشـير بـه     . نصير به برتري اصحاب قلم در مقابل اهل شمشير حكم دهد
بـه لحـاظ آسـايش و     –و اهـل قلـم بـه آب     –به لحاظ سوزندگي و خشونت  –آتش 

گـرا بـود و    امـا نصـيرالدين انديشـمندي واقـع     .در همين جهت بـوده اسـت   –رئوفت 
مرزها حساسيت شرايط را به لحاظ اهميت سپاهيان ايلخاني در راستاي تأمين امنيت در 

امري كه چهار دهه پـس از تهـاجم مغـول تـا پيـدايش       –و جلوگيري از گردنكشي ها 
 ها آنشمرد و وجود  ميمهم  -در نابساماني كامل فرو برده بود راايران حكومت ايلخاني 

در . دانسـت  مـي كردنـد ضـروري    ميرا با تمام مشكلاتي كه در اقتصاد و سياست ايجاد 
خود به آباقا تأكيد مدام بر رعايت عدل داشـته و   نامه نصيحتعين حال خواجه نصير در 

ايـن   .با تشويق ايلخان به اجراي دقيق ياسا تحقق نظم و امنيت را مورد نظر داشته است
خود حاكي از اين است كه با وجود سـهم مهـم ايلخانـان در تـأمين امنيـت هنـوز بـي        

ايـن  . شمرده است ميهايي وجود داشته و خواجه دعوت به عدل و امنيت را لازم  مينظ
امـا بـراي اهـل     ،گيـرد  ميكه در شرح وظايف اهل قلم نوعي رويكرد فرهنگي در پيش 
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كاركردي سياسي و نظامي معطوف به امنيت و ثبات برمي شمارد نيـز در همـين   شمشير 
اين كه خواجه ، همين طور .)41 و 40: تاريخ شاهي قراختائيان(جهت قابل تحليل است 

نپرداختـه و در نـوع    هـا  آنبـه چـالش ميـان    اهل قلم و شمشـير   نصير در تبيين جايگاه
ايرانيان را مطرح نكـرده نيـز نكتـه    ها و  مناسبات ايشان نزاع قومي و اختلاف ميان مغول

گرايي و لزوم پذيرش وضع موجـود در نظرگـاه خواجـه     اين نيز از سر واقع. است ميمه
نديشه فلسفي، آموزه هاي مذهبي و نگاه مداراجويانه خواجـه نصـير بـه جامعـه     ا. است

بـا رويكـرد خـاص     تـاريخ شـاهي  شد كه برخلاف كساني همچون مؤلـف   ميموجب 
سياسي و نگرش محدود به رعايا ننگرد و بـه گونـه اي تمـامي آحـاد فعـال در عرصـه       

جامعـه همچـون زنـان     دآحـا برخي از اين كه  .بندي خويش بگنجاند قهجامعه را در طب
را از وابسـتگان يكـي از طبقـات     ها آنين جهت كه اند نيز در ا د توجه خواجه نبودهمور

چـرا كـه    ؛شـود  مـي دانسته اسـت ناشـي    مي ها آنشأن  و هممورد نظر خويش چهارگانه 
به طور مبسوط رابطه زن ) 230 – 215( اخلاق ناصريخواجه نصير در جاي ديگري از 

 ،البتـه . را از نظـر دور نداشـته اسـت    ها آنفرزندان را آورده و تربيت و مرد و چگونگي 
نـوعي تـلاش مسـتمر را از طـرف     هجري در ايران قرون هفتم و هشتم  است كهگفتني 

بينيم كه به تدريج در سياسـت و   ميطبقات ميانه حال جامعه و به اصطلاح اوسط الناس 
نياز . اند تري يافته نفوذي بيشتر داشته و در جامعه و حكومت موجوديت ملموساقتصاد 
ها به اين اقشار ميانه حال كه تأمين كننده دخـل حكـام و منبـع اصـلي درآمـد       حكومت

؛ 202: ابن اخوه: . ك .ر( تأثير فراوان داشته اسـت  ها آناند در اين نفوذ نسبي  ايشان بوده
نصير ضرورت وجودي اهل معامله و مزارعـه را   اين كه خواجه .)31: ، دفتر سوممولوي

كند و به ويژه نقش اهل معامله را با تشبيه ايشان به هـوا مهـم    ميبا هوا و خاك مقايسه 
 با هر تعبيـري  .)305: اخلاق ناصري( است بوده نسبياز همين نفوذ ناشي شمارد نيز  مي

ديشه هاي خواجه نصير، واقعيتي طرح مشخص ساخت طبقاتي جامعه  قرون ميان در ان
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 و كمتر مورد توجـه ديگـر بزرگـان و از جملـه    است است كه در جاي خود بسيار مهم 
  .ن قرار گرفته استامورخ

  گيري نتيجه
هاي بزرگ در تـاريخ ايـران و اسـلام     خواجه نصيرالدين طوسي يكي از شخصيت

خواجـه طوسـي پيـرو    . زيسـت  مـي است كه در دوره حساسي از تاريخ ايران و اسـلام  
ايـن  . كرد مياما با رفق و مداراي تمام با ساير فرَق و مذاهب برخورد  .مذهب تشيع بود

هاي آغازين نيمه دوم قرن هفتم هجـري   و رونق فرهنگي دهه مهم در جلب انديشمندان
ديدگاه خواجه نصير درباره طبقـات اجتمـاعي از بيـنش فلسـفي او     . سهم زيادي داشت

 .در ذيل حكمت مدني و چگونگي سياست مدن آن را بررسي كـرده اسـت  شد و  ميناشي 
خواجه نصير پيرو مذهب اماميه بـود و چـه از منظـر كلامـي و چـه سياسـي،        ،علاوه به

اين كه بينش فلسفي خواجه نصير . شمرد مياجتماعي و اقتصادي اهتمام به عدل را مهم 
تـو عـدل از انديشـه هـاي     و توجه عميق به جايگـاه هـر يـك از طبقـات جامعـه در پر     

كه از طريق حكماي مسلماني همچـون فـارابي و   (ايرانشهري، آموزه هاي فلسفي يونان 
ناشي شـده باشـد چنـدان     آشنايي با مشرب اسماعيليان يا )ابن مسكويه به او رسيده بود

كجا جمع كرده و به مهم اين است كه خواجه نصير تمامي اين آموزه ها را ي. مهم نيست
اديب و فيلسوفي اماميه مذهب، موجبات ارتقاي مـذهب اماميـه و    ،مورخ تكلم،عنوان م

خواجـه نصـير در    ،بـه عـلاوه  . رويكرد عادلانه و مداراجويانه آن را فراهم آورده اسـت 
سلبي و ايجابي را توأمان به كار گرفتـه   تحليل خود از جايگاه طبقات اجتماعي رويكرد

در جهت پويايي جامعه و قوام بخشي به انديشه  كهرا شناسي، اقشاري  و با نوعي آسيب
 هـاي  عين حال نسبت به واقعيـت در  .كنند  مورد نقد قرار داده است ميو عمل آن فعاليتي ن

بندي خود درباره اقشار اجتماعي را با توجـه بـه شـرايط     توجه نبوده و تقسيم جامعه بي
اهميـت تقسـيم   . مطرح كرده است ها آنموجود و جايگاه سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
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عدل و احسان در خصوص طبقاتي خواجه نصير كه البته مدام طبقه حاكم را به رعايت 
گـويي   ست و فاقد پراكندها ر روشن و رساكند از اين نظر است كه بسيا ميتوصيه  ها آن

  حاصل اين كه .و عدم انسجام است
ن و سلوك اقشار مختلف را به مفهوم برخورد متناسب با شأ خواجه نصير، عدل -

جامعه آورده و اعمال آن را در راستاي گسترش خير و فضـيلت و نبـود شـرّ و رذالـت     
طبقـات اجتمـاعي را   . آن آورده اسـت دانسته و انصاف را جزئي از عدالت و از الزامات 

  .تنيز از همين منظر عدل و انصاف مورد اهتمام قرار داده اس
و ) تـدبير منـزل  ( ، اقتصـاد )سياسـت مـدن  (حكمت عملي در سه وجه سياست  -
با نگرش اسلامي به تاريخ از منظر كارآمـدي و فايـده عملـي آن    ) تهذيب نفس(اخلاق 

توان پرداختن خواجه نصير بـه طبقـات اجتمـاعي از منظـر حكمـت       مييكسان است و 
  .اسلامي به عدل و تاريخ تلقي كردعملي و كارآمدي عدل را همانا شرح و بسط نگرش 

تشيع به عنوان مذهبي كه رويكرد خردگرايانه بـه جامعـه و اقتصـاد و حكومـت      -
به معناي نظم به كار بـرده و   ،دارد عدل را، چه از منظر كلامي و چه سياسي و اجتماعي

پـذيري آحـاد محتلـف     به علاوه همراه با برخورداري انسان از عقل و اختيار، مسـئوليت 
اين رويكرد جامع، مستلزم در نظر داشتن جايگاه اقشار مختلف . جامعه را در خود دارد

 .است و خواجه نصير به پيروي از عقايد خويش نظرگاه جامع و متفـاوتي داشـته اسـت   
در حالي است كه در حكمت يونـاني تنهـا شـهروندان مشـمول قـوانين و فضـيلت       اين 

و  رف شهروندي و نه اعتقادي مورد نظر بود، عدل از منظر صشدند ميمطروحه فلاسفه 
  .ه استجامعه و اقتصاد وجود نداشتانسان، هستي، نگاه جامعي نسبت به 

  منابع
د يقاع سرگذشت و: ، در»نامه خواجه نصير به آباقا صيحتن«زنجاني، محمد؛  يمدرس -

  .1335 انشگاه تهران،دنتشارات ا: ، تهرانفلسفي خواجه نصير طوسي
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نشر كتاب : ، تهراننصيرالدين طوسي فيلسوف گفتگو ديناني، غلامحسين؛ابراهيمي  -
 .1386هرمس، 

: ، ترجمه جعفر شعار، تهرانمعالم القربة في احكام الحسبةابن اخوه، محمد بن احمد قرشي؛  -
 .1360بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

گلپايگاني،  ، ترجمه محمد وحيدتاريخ فخري ؛)ابن طقطقي(ابن طباطبا، محمد بن علي  -
  .1360ه و نشر كتاب، مبنگاه ترج: تهران
 المائةفي  النافعةوالتجارب  الجامعةالحوادث كمال الدين ابي الفضل عبد الرزاق؛  ابن فوطي، -
  .م 1987دارالفكر الحديث،  :، بيروتالثامنة
انتشارات طرح : ، ترجمه محمد حسن لطفي تبريزي، تهراناخلاق نيكوماخوس ارسطو؛ -

 .1378نو، 
االله  ، ترجمه فتح، از فردوسي تا سعدي، نيمه دومتاريخ ادبيات ايرانبراون، ادوارد؛  -

  .1373انتشارات مرواريد، : مجتبايي، تهران
 :، به اهتمام و تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهرانتاريخ شاهي قراختائيان -

  .ش 2535انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 
: ، تهرانتفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الدين محمد بلخيتقي؛ جعفري، محمد  -

  .1373انتشارات اسلامي، 
يادنامه : ، در»اهتمام نصيرالدين به احياء الثقافه الاسلاميه ايام المغول«جواد، مصطفي؛  -

  .1336دانشگاه تهران، : تهران ،خواجه نصيرالدين طوسي
انتشارات : ، به كوشش بهمن كريمي، تهرانالتواريخجامع  االله همداني؛ رشيد الدين فضل -
  .1362اقبال، 

 .1343چاپخانه كاوياني، : برلين ،نتخب الطائفم زاكاني، عبيد؛ -

يادنامه خواجه نصيرالدين : ، در»خواجه نصير و رصدخانه مراغه«صاييلي، آيدين؛  -
 .1336دانشگاه تهران، : ، تهرانطوسي
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يادنامه خواجه نصيرالدين : ، در»شرح حال و زندگي خواجه نصير«صبحي مهتدي،  -
 .1336دانشگاه تهران، : ، تهرانطوسي

يادنامه خواجه نصيرالدين : ، در»تحريرات خواجه نصير الدين طوسي«االله؛  ذبيح ،صفا -
 .1336دانشگاه تهران، : ، تهرانطوسي

عليرضا  - تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي  ،خلاق ناصريا طوسي، خواجه نصير الدين؛ -
  .1364انتشارات خوارزمي، : حيدري، تهران

 از يبانضمام بعض( وسيط في نصير الدينسلفرگذشت و عقايد س؛ دمحم مدرس زنجاني -
  .1335انتشارات دانشگاه تهران، : رانهت ،)يو تامكاتب -رسائل و 

 .1403انتشارات حكمت، : ، تهراناسلاميبررسي اجمالي مباني اقتصاد مطهري، مرتضي؛  -
: ، مقدمه و تحليل و تعليق محمد استعلامي، تهرانمثنوي جلال الدين محمد؛ مولوي، -

 .1379انتشارات سخن، 
سازمان انتشارات و : ، ترجمه سيد جعفر غصبان، تهرانفلاسفه شيعهنعمه، عبداالله؛  -

 .1367آموزش انقلاب اسلامي، 


